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پیروزی روایت‏های انسانی
گزارشی درباره‏ توجه انسانی و نوع برخورد رسانه‏ها با شهدای ایرانی در حمله‏ اسرائیل علیه ایران

 فرسودگی 70 درصد
ناوگان اتوبوسرانی

مدیرعامل اتحادیه حمل‏ونقل مسافر شهری کشور از 
فرســودگی 70 درصد ناوگان اتوبوسرانی کشور خبر 
داد. به گزارش ایســنا، مسعود کاظمی اعلام کرد که 
درحال‏حاضر حــدود ۷۰ درصد ناوگان اتوبوســرانی 
کشور با میانگین سنی بالای ۱۵ سال، فرسوده است: 
»ایــن آمار نشــان‏دهنده یک بحران جــدی در حوزه 
حمل‏‏ونقل عمومی است. علاوه بر این، تعداد ناوگان 
از ۲۴ هزار دســتگاه در سال ۱۳۹۲ به نصف کاهش 
یافته که فشار مضاعفی را بر شهرهای کشور وارد کرده 
است.« او درباره نحوه تامین منابع مالی این مشکل 
نیز توضیح داد و گفت: »با هماهنگی‏های انجام‏شده 
با سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور و رایزنی 
با دو بانک، مبلغ ۱۱ هــزار میلیارد تومان برای خرید 
تجمیعی اتوبوس در نظر گرفته شده است. این مبلغ 
از طریق اوراق مشــارکت تأمین خواهد شد و سازمان 
شهرداری‏ها و دهیاری‏ها ۲۵ درصد از آن را به‏صورت 

کمک مالی تأمین خواهد کرد.«

تعیین‌تکلیف 98 درصد 
واحدهای آسیب‏دیده تهران 
طبق اعلام رئیس ســازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شــهر تهــران، ‏98 درصــد از هشــت‏هزار و 520 واحــد 
مسکونی آسیب‏دیده در پایتخت، تعیین تکلیف شدند. 
بــه گزارش ایلنا، رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت 
بحران شــهرداری تهران درباره وضعیت بازسازی تهران 
پس از جنگ ۱۲ روزه توضیح داد و گفت: »هشــت ‏هزار 
و 520 واحد ساختمانی در جنگ آسیب دیدند که برای 
۹۸ درصــد از آن‏ها تعیین تکلیف شــده اســت. ۵۲۸۰ 
واحد، از نوع A )تعمیرات جزئــی( بودند. ۵۲۷۷ واحد، 
شیشه و پنجره‏هایشان تعمیر شده که یا مردم این کار را 
انجــام دادند و ما هزینه آن را پرداخت کردیم، یا خودمان 
آن را انجام دادیم. در موضوع تعمیرات متوسط که پرتابه 
به ســاختمان وارد شده ولی ســازه آسیب جدی ندیده، 
۲۵۶۰ واحد وجود داشــت. به گفته او، شــهرداری برای 
خســارت‏های زیر 500 میلیون تومان، مستقیماً چک 
صــادر کرد و بــرای خســارت‏های بــالای 500 میلیون 
تومان، با پیمانکار قرارداد بسته و به‏صورت غیرنقدی )یا با 

واگذاری ملک یا تهاتر بدهی( تسویه کرده است. 

 وعده ادامه توزیع
شیر مدارس 

وزیــر آموزش‏وپرورش تاکید کرد که هیچ‏گونه نگرانی 
برای اجرای طرح توزیع شیر در مدارس وجود ندارد؛ 
چراکه این موضوع در بودجه کشور لحاظ شده بود. 
به گزارش ایرنا، علیرضا کاظمی در حاشــیه جلســه 
هیئت‏دولــت درباره آخریــن وضعیت برنامــه توزیع 
شــیر در مدارس برای سال تحصیلی جدید توضیح 
داد: »دراین‏‏زمینــه، برنامــه توزیع شــیر در مدارس 
در بودجه تعیین شــده بود و مشکلی در این مسئله 
نیست. شنبه هفته آینده جلسه‏ای به ریاست معاون 
اول رئیس‏جمهــور و رئیــس ســازمان برنامه‏وبودجه 
دراین‏زمینه خواهیم داشت تا کار بهتر پیش برود. از 
آنجایی که تامین مالی شیر مدارس در ردیف بودجه 
دیده‏شده است، جای نگرانی برای اجرای این طرح 
نیســت.« او همچنین اعــام کرد کــه ثبت‏نام‏های 
دانش‏آموزان به بهترین شــکل انجام و تقریباً در دوره 

ابتدایی به ۱۰۰ درصد رسیده است.

از جامعه چه خبر؟

در طول تاریخ جنگ‏ها، تحلیل آنها با انگیزه‏های سیاسی 
دو یا چند کشــور درگیر، تبدیل به یک عادت شده است؛ 
این‏که چه می‏‏شــود یکــی حمله می‏کنــد و دیگری مورد 
حملــه قــرار می‏گیرد. چه جریــان فکــری و کلانی، نفع 
می‏برد یا آســیب می‏بیند؟ و پس از جنگ هم تحلیل‏های 
زیادی روی همین انگیزه‏های سیاسی متمرکز می‏شوند. 
اما درباره ‏آدم‎هایی که در این میان کشته می‏شوند، چه؟ 
چــه میــزان محتوا/روایــت و تحلیل دربــاره ‏آدم‏هایی که 
کشته‏شــده می‏شوند، می‏شــنویم؟ گاهی اهمیت ماجرا 
به بزرگ کردن عدد کشــته‏ها محدود می‏شود؛ اینکه یک 
جنگ چندنفر زخمــی، چندنفر بی‏خانمان و بی‏خانواده 
در پی داشــته اســت. گاهی مــرگ آدم‏هــا در بازخوانی 
جنگ‏هــا علاوه‏بر این‏کــه به عددهایی کم یــا زیاد تقلیل 
پیدا می‏کنند، در خدمت یک ایده ‏بزرگ‏تر تفسیر می‏‏شود 
تــا تاثیــر آن جنــگ و روایت یکــی از طرفیــن، پررنگ‏تر 
شــود و بعد فراموش. یعنی هرکدام از این دو ســو، سعی 
می‏کنند مرگ انســان‏ها را به‏گونــه‏ای بازخوانی کنند که 
مطلوب‏شان از مســئله، بهتر محقق شود و کشته‏شده‏ها 
را با پیشوندهایی موافق آن ایده‏ها یاد می‏کنند. امروز که 
بیش از ســه‏ماه از حمله‏ی اخیر اسرائیل به ایران گذشته 
اســت، چند روایت ســراغ داریم که کشته‏شده‏ها را بدون 

چنین پیشوندها نام برده باشد؟
این مســئله‏، ایده‏ای است که موسسان وب‏سایت‏ها  و 
صفحه‏هایی در شبکه‏های اجتماعی می‏گویند که در این 
سه ماه، برای زنده نگه‏داشتن یاد قربانیان جنگ 12 روزه 
ایران و اســرائیل شــروع به‏کار کرده‏اند؛ آنها وب‏سایت‏ها 
و صفحه‏هایــی با روایت‏های انســانی از کشته‏شــده‏های 
جنگ اسرائیل علیه ایران تعریف کرده‏اند و در آنها تلاش 
می‏کنند زندگی یک فرد را بدون پیشوندهای خاص و تنها 
با تاکید بــه زندگی عادی و روزمره ‏کشته‏شــده‏ها، روایت 
 Civilian کننــد؛ برای نمونه در بخشــی از هدف ســایت
Of Iran کــه به‏تازگی راه‏اندازی شــده، آمده اســت: »ما 
می‏خواهیم خســارت‏های انسانی حمله‏ی اسرائیل علیه 
ایــران را روایت کنیم«. یکی از موسســان این ســایت در 
گفت‏وگو با »هم‏میهن« می‏گوید: »ما با هدف روایت‏های 
انسانی از کشته‏شده‏ها این کار را شروع کردیم. درواقع با 
یــک تیم از فعالان مدنی، کنشــگران اجتماعی و افرادی 
که به‏نوعــی دغدغه ‏کار داوطلبانه و فردی داشــتند، این 

فعالیت را شــروع کردیم. روند کارمــان را این‏طور تعریف 
کردیم کــه اگر یک رســانه درباره ‏مرگ یک مــادر در این 
جنــگ نوشــت، مــا ابعــاد زیســتی زندگــی آن زن را در 
روایت‏هایمــان باز کردیــم. یعنی به ابعــادی از زندگی آن 
زن توجــه کردیم که می‏خواســت در روز بعد از مرگ‏اش، 
به خرید یک لباس به بازار برود. می‏خواست فرزندانش را 
در آغوش بگیرد، می‏خواســت برای دخترش که به‏تازگی 
مهاجرت کرد، غذای دلخواهش را بپزد. می‏خواســت روز 
بعد به آن دوســت‏اش در آن سمت شهر ســر بزند. با این 
نگاه، جست‏وجوهای عمیق‏مان را در وب و بعدتر به‏شکل 
میدانی شــروع کردیم کــه برای مثال نشــان می‏داد یک 
فرد کشته‏شــده، به تئاتر علاقه داشــت و کامنتی زیر یک 
پســت در تیوال گذاشته بود. شــاید توجه به این بخش از 
زندگــی کشته‏شــده‏ها، کمی دور از صدای غالبی باشــد 
که از روایت جنگ انتظار داریم اما برای ما مهم اســت که 
کشته‏شــده‏ها را انســان‏هایی عاشــق زندگی ـ آن‏طور که 
بودند، بدون اغراق ـ نشــان دهیــم.« او می‏گوید که هنوز 
فرآینــد تجمیع روایت‏هــا در این وب‏ســایت ادامه دارد و 
افــرادی که علاقه دارند، می‏توانند بــه این کار داوطلبانه 
کمک کنند. او در پاســخ به این پرســش که درنهایت چه 
ایده‏ای بــرای این محتواها داریــد، می‏گوید: »با همه‏ی 
ناامیدی نســبت به مجامع بین‏المللی، تلاش می‏کنیم تا 
روایتی از این افراد در رسانه‎های مطرح بین‏المللی و یک 
نهاد حقوق بشــری، ثبت شود تا این نوع از روایت زندگی 

کشته‏شده‏ها شنیده شود.«
اینها تعدادی از روایت‏هایی است که در سه‏ماه گذشته 
در ســایت‏های داوطلبانه و شــبکه‏های اجتماعی نوشته 

شده است: 
  مهرانگیــز ایمن‏پــور؛ معلم نقاشــی که فقــط در راه 

پرداخت دستمزد کارگر ساختمانی‏اش بود.
مهرانگیز، مادر آرش و بهار، دوم تیرماه ۱۴۰۴ از خانه 
بیرون رفت تا دستمزد کارگر ساختمانی‏اش را بپردازد. او 
دقیقاً کمی قبل از حادثه، به کارگر ســاختمانش، پیامک 
داده بود و گفته بود: »الان دســتمزدت را واریز می‏کنم.« 
خانــه‏اش فقــط ۱۵۰ متر با اوین فاصله داشــت. او هنوز 
پیام تشــکر کارگر را دریافت نکرده بــود که هنگام عبور از 
خیابان، به‏علــت انفجار حمله هوایی اســرائیل به زندان 
اوین کشته شد. مهرانگیز، یک معلم نقاشی حرفه‏ای بود 
که در ســبک‏های مختلف - از کلاســیک گرفته تا کلاژ - 
مهارت داشــت و معلم شاگردان زیادی بود؛ آثار هنری او 
در صفحه فیســبوک‏اش هنوز پابرجاســت. دوستانش او 

را به‏دلیل خوش‏بینی و شــجاعت زیــاد، حتی در روزهای 
جنــگ اســرائیل علیه ایران، تحســین می‏کردنــد. او که 
بمباران‏هــای جنگ ایــران و عراق را از ســر گذرانده بود، 
در جواب ترس دوســتانش می‏گفت: »آن زمان در جنگ ‏
عراق و ایران، ما از جنگ نمی‏ترسیدیم و فرار نمی‏کردیم.« 
اگر مهرانگیز امروز زنده بود، تولد ۶۲ ســالگی‏اش را با دو 
فرزندش، آرش و بهار، جشن می‏گرفت. شاید آرش در آن 
روز جشــن کوچکی را برنامه‏ریزی می‏کرد و مادرشان را با 
تمــاس ویدئویی از بهار که به کانــادا مهاجرت کرده بود، 
غافلگیــر می‏کرد. اما واقعیت به‏شــکل دیگری پیش رفت 
و مادر این خانواده‏ی ســه‏نفره حتی فرصت نکرد آخرین 
پیام‏اش را پس از پرداخت دستمزد کارگر ساختمان‏شان، 

بخواند. اسرائیل او را کشت.
 امیرحسن جمشیدپور؛ امدادگر جوان هلال‏احمر که 

در حمله به آمبولانس کشته شد.
امیرحسن جمشــیدپور، فرزند حمید، در خانواده‏ای 
کُــرد به دنیا آمد که از بیجار کردســتان به حاشــیه کرج 
مهاجــرت کرده بودنــد. کودکی‏اش در خانه‏ای ســپری 
شــد، آکنــده از محبــت و تــاش؛ حیاطی کــه در آن 
پدرش با لبــاس کُردی روی نیمکت چوبی می‏نشســت 
و در ســکوت ســیگار می‏کشــید، درحالی‏کــه کودکان 
میان ســینی‏های چای و گلدان‏ها می‏دویدند. خانه‏ای 
نه بر پایه تجمل، که بر پایه عشــق ســاخته شده بود. در 
ســال ۱۴۰۰، امیرحســن به‏عنوان داوطلب به جمعیت 
هلال‏احمر جمهوری اســامی ایران پیوست و در پایگاه 
امداد منطقــه ۲۲ تهران خدمت کــرد. در آنجا به‏عنوان 
فردی اســتوار، با روحیه‏ای بخشنده شــناخته می‏شد. 
شــب پیش از آخرین مأموریت‏اش، خودکارش را مقابل 
یکی از همکاران گذاشــت و آرام گفت: »اگه فردا رفتم، 
اینو نگــه‏دار.« در ۲۶ خردادماه ۱۴۰۴، هنگام عملیات 
امداد در حوالی مــارد، پس از حمله‏ی پهپادی اولیه‏ی 
رژیم صهیونیســتی، امیرحسن برای کمک به مجروحان 
به‏سمت آمبولانس آسیب‏دیده رفت. پهپادهای اسرائیلی 
بازگشــتند و عمــداً آمبولانس و سرنشــینان آن را هدف 
قرار دادند. ریزپرنده‏هــای »اخلاقی‏ترین ارتش جهان« 
برگشــتند و امدادگران را بمباران کردند. صحنه‏ی امداد 
به آتشــی خاموش و سکوتی ســنگین بدل شد. او فقط 
یک امدادگر نبود؛ در ســکوت‏های شــبانه، اهل نوشتن 
بــود و اهل فکر. ســال گذشــته، زیر صفحــه‏ی نمایش 
کلاغ در ســایت تیوال نوشته بود: »خوشحالم که قبل از 
دیدن این نمایش، ســمفونی مردگان عباس معروفی رو 

خبرنگار اجتماعی
زهرا علیپور

فرشته طوسی 
دانشجوی دکتری 

اندیشه سیاسی 
دانشگاه علامه 

 طباطبایی:
باید از 

انسانیت‏زدایی‏شدن 
جنگ‏ها پرهیز کرد و 

کشته‏شده‏ها را به عدد 
تبدیل نکرد و چهره، 

یاد و نام آنها را یادآوری 
کرد. خوب است 

که تکثر چهره‏های 
کشته‏شده در جنگ 
را به‏شکل داخلی و 

جهانی بازنمایی کنیم. 
یعنی نشان دهیم که 
اتفاقاً شهروندانی که 

لزوماً شبیه هم زندگی 
نمی‏کنند و در یک سبد 

سبک زندگی تعریف 
نمی‏شوند هم در این 

حمله، کشته شدند

 مردم
و جنگ

W
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